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سفر انفرادی زنان، وجهی از برابری جنسیتی است
دستاوردهای زنانه «ماجرا»

واژه «سفر» در میان لغت نامه ها این طور معنا می شود: «جابه جایی 
بیــن دو نقطــه جغرافیایــی». افراد از ایــن جابه جایــی موقت، 
هدف های متفاوتی دارند. گاهی به دنبال کســب درآمد بیشــتر هستند و 
گاهی هم به قصد دیدن اقوام و آشنایان جابه جا می شوند. برخی اوقات 
به قصد تحصیل، راهی یک مقصد مشــخص می شــوند و برخی    وقت ها 
هم ممکن اســت این جابه جایی به مقصــدی نه چندان واضح و قطعی 
انجام شود. در میان همه انواع و اشکال سفر، رایج ترین آنها سفر به قصد 
گذراندن اوقات فراغت اســت که آن را با نام «توریســم» می شناســیم. 
چگونگی گذراندن فراغت اگرچه یک تصمیم به  ظاهر شخصی است، اما 
تابع معیارهای جامعه شکل می گیرد و در زمان ها و مکان های متفاوت، 
به شیوه های مختلف درک می شود. در بین همه انواع و اقسام سفر، ترند 
این روزها «سفر ماجراجویانه» است. گواه این ادعا هم صفحات مجازی 
در شــبکه های اجتماعی مختلف اســت که ماجراجویی  در مقصدهای 
ناشناخته را روایت می کنند. شروع این داستان هم بین  سال های ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۲ رقم خورد. در بین این ســال ها، سازمان جهانی گردشگری می گوید 
ســفر ماجراجویانه چیزی حدود ۶۵ درصد رشد داشته است. سفرهایی 
که معمــولا دره نوردی، کوهنوردی، دوچرخه ســواری، جنگل نوردی و... 
بخشی از آنها هســتند و فرد با چالش های مختلف و هیجان غیرمنتظره 
مواجــه می شــود و در این مواجهــه دلهره آور اما شــیرین، دســت به 
تصمیم گیــری و مدیریت بحران می زنــد و در نهایت قدرتــی را بازیابی 

می کند که پیش تر لابه لای روزمره ها گم کرده است.
در دنیا میزان ســفر گردشــگری زنان بیش از مردان است و در ایران، 
اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد، اما خروجی بنگاه های رزرواســیون بلیت 
و اقامتگاه نشان می دهد که میزان سفر مردان با اختلاف درخور توجهی 
بیش از زنان است. در ســال های اخیر و در اقصی نقاط دنیا، تأکید زیادی 
بر جرئت ورزی و قدرت یابی زنان و دختران شــده اســت و مطالعات در 
مقیاس های کوچــک و بزرگ، از تأثیر برنامه های ماجراجویانه بر افزایش 
اعتماد به نفس، اســتقلال و تصویر بدنی مثبت تــر در زنان خبر می دهد. 
در ســال ۲۰۱۰ برای نخستین  بار، ســازمان جهانی گردشگری اعلام کرد 
 ســفرهای ماجراجویانه زنان می تواند وجهی از برابری جنســیتی باشد. 
شــاید برایتان ســؤال شود که چطور قرار است این ســفرها در نهایت به 
کاهش شــکاف جنسیتی ختم شود؟ پاسخ اینجاست که چنین سفرهایی 
می تواند در راســتای توانمندســازی زنان ایفای نقش کنــد. زنان در این 
جنس ســفرها می آموزند که چطور کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته 
باشند، چطور مهارت ها و دانش خود را به رسمیت بشناسند و در جهت 
گسترش این مهارت ها و دانش قدم بردارند. به علاوه، آنان خوداتکایی را 

می آموزند که خود مقدمه ای برای رشد است.
در عالم زنانه، کار خانگی، کار تکرارشــونده ای اســت که به ندرت به 
کسب اعتبار، معاشــرت با افراد جدید، آموختن فن، به کارگیری خلاقیت 
و در نهایت رشــد پایگاه اجتماعی و اقتصادی ختم می شود. زنان اغلب 
وقت خود را صرف وظایف مراقبتی می کنند و از آنجایی که مرز مشخصی 
میــان نقش های مورد انتظار دیگران و خواســته های فــرد وجود ندارد، 
هرازگاهی انتظارات ناتمام می تواند برای آنان به مثابه انزوا، سردرگمی و 
سرکوب تعبیر شود. سفر انفرادی یک روزه یا چند روزه می تواند ریتم ثابت 
زندگی را متوقف کند؛ می تواند دریچه ای برای مواجهه با خود شفاف تر، 
خود جســورتر و خود قوی تر افراد باشــد. ســفر انفرادی، زمان و مکان 
را تحــت اختیار افــراد در می آورد. برنامه های فرد در ســفر منعطف تر و 
خودمحورتر است. او آرامش وصف ناشدنی و گسست و پیوست هم زمان 

با دنیای اطراف را تجربه می کند. 
موانعی بر ســر راه ســفر انفرادی زنان وجود دارد. اذن همســر برای 
خروج از کشــور زنان متأهل ایرانی و محدودیت اخذ ویزا از جمله موانع 
هســتند. از جمله عوامل اقتصادی نیــز می توان به آمار پایین اشــتغال 
زنان اشــاره کــرد؛ از میان ۳۱ میلیون زن ایرانی که در ســنین کار تعریف 
می شوند، تنها ســه میلیون نفر به طور تقریبی شاغل اند. زنان به  واسطه 
رکــود اقتصــادی، فراینــد جامعه پذیری متفــاوت از مــردان، باورهای 
فرهنگی، مسئولیت های خانگی، ســاختارهای سیاسی و قانونی کشور و 
عدم حمایت  در سیاســت گذاری های کلان، آمار اشتغال بسیار پایین تری 
نســبت به مردان دارند. در بحث موانع اجتماعــی نیز نظریات مختلفی 
مطرح اند که می توان مســئله سفر انفرادی زنان را ذیل آنها بررسی کرد؛ 
از جملــه اینکه «فضا» تولیدی اجتماعی اســت و نمی توان آن را در خلأ 
بررســی کرد. فضا هیچ گاه منفعل و خنثی نیســت و در روابط اجتماعی 
نفوذ پیدا می کند. فضا روابــط اجتماعی را خلق می کند و خود از طریق 
آن تداوم می یابد. هانری لوفور فضا را تجســد روابــط قدرت در جوامع 
می یابــد، بایدها و نبایدهای پنهان جامعه را از طریق فضا درک می کند و 
عقیده دارد که ایدئولوژی مســلط می گوید چه کسی، چه زمانی و چطور 
از فضا بهره ببرد. فضای جنســیتی می تواند دایره آمد و شــدهای زنان را 
کاهــش دهد و آنها را تنها در عرصه به ظاهر امن خصوصی تعریف کند. 
وقتی از فضای جنســیتی حرف می زنیم، درواقع منظورمان این نیســت 
که فضا جنســیت دارد، بلکه به مکانیســم هایی اشاره داریم که در فضا، 
جنســیت را برســاخت می کنند. بین گفتمان فضایی و گفتمان جنسیتی 
پیوند عمیقی وجود دارد و در جوامع نابرابرســالار، دسترســی به فضا و 
مکان های عمومی هم نابرابر اســت. زنان سهم کمتری از دنیای بیرون و 
عرصه عمومی دارند. اصلاحات فضایی و اصلاحات اجتماعی از هم جدا 
نیستند و باید همواره به این مســئله توجه داشت. ولنتاین، جغرافی دان 
و نظریه پرداز حوزه جنســیت، درخصوص «جغرافیای ترس زنان» حرف 
می زنــد. او عقیده دارد فضاهای عمومی، درســت به همان اندازه که از 
نژاد و قومیت تأثیر می پذیرند، به جنســیت نیز وابسته اند. زنان از کودکی 
محدودیــت اســتفاده از فضاهــای عمومی را می آموزند و ریشــه ترس 
آنهــا از دنیای بیرون، جایی در روابــط اجتماعی دارد. پی یر بوردیو نیز در 
تعریف «زنانگی» می گوید که این مفهوم فارغ از تفاوت ها و خواسته های 
مختلــف زنان از زندگــی، آنها را در قالبی از پیش تعیین شــده به تصویر 
می کشــد و آنان را دارای اهداف و علایق مشخص معرفی می کند. زنان 
به  واسطه ترس از قضاوت جامعه و انگ خوردن، به ندرت از دایره زنانگی 

و بار اخلاقی و کیهان شناختی آن جدا می شوند.
در کشــور ما، ایران، کمتر به ســفر زنان به عنوان یکی از شاخص های 
کارآمــد در راســتای برابری جنســیتی توجه شــده، کمتر به ســفرهای 
ماجراجویانه زنان پرداخته شده و دستاوردهای آن به بحث گذاشته شده 
اســت. در روزگاری که انجام عمل های زیبایــی و تزریق فیلر، بوتاکس و 
چربی در بین زنان و دختران ایرانی رکوردشکنی می کند و سرانه مصرف 
لوازم آرایش نگران کننده اســت، بازیابــی اعتماد به نفس، جرئت ورزی و 
خوداتکایی دختران و زنان بیش از پیش حائز اهمیت اســت. سفر صرفا 
جابه جایــی میان دو نقطه جغرافیایی نیســت، بلکه گــذرگاه امنی برای 

توانمندسازی به حساب می آید و نتایج شگرفی دارد.

سیستان و بلوچستان  
بهشتی که محروم مانده

شرق: همه ما از خون گرمی مردم جنوب کشور شنیده ایم؛ مردمانی 
مهربان که در بســیاری موارد محرومیت سهم شان شده است. اما 
این منطقــه مملو از دنیاهای کشف نشــده اســت؛ مکان هایی که دیدن 

هرکدام، حس کشف مکانی عجیب را برای ما تداعی خواهد کرد.

دنیایی برای دیدن
یکــی از معروف ترین مکان ها که تأثیر بســیاری بر جریان های تاریخی 
زمان خود داشته شهر سوخته است. شهر سوخته در ۵۰کیلومتری شهر 
زابل و به فاصله ۱۷۰ کیلومتر از زاهدان واقع شــده است. این شهر مهد 
تمدن ایران باســتان است. شهر سوخته را به شــهر هنر یا شهر علم نیز 
می شناسند؛ چراکه ابزارهای هنری و علمی بسیاری در این شهر پیدا شده 
اســت. در این شهر باستانی هیچ اثری از اسلحه یا مهمات جنگی نیست 
و نشــان دهنده صلح و صفا در روزگار حیات این شهر است. قدمت شهر 
سوخته حدود پنج هزار سال اســت و به عقیده باستان شناسان برخلاف 
ظاهر امروزی اش در دوران گذشته سرسبز و خوش آب و هوا بوده است. 

مــردم در این شــهر ۲۸۰هکتاری به مــدت هزارو ۴۰۰ ســال زندگی 
کرده و این تمدن باشــکوه را خلق کرده اند. مشــاهده آثار ســوختگی در 
بناهای شــهر و وجود یک لایه خاکســتر روی شــهر علت نام  گذاری این 
شــهر است. علت سوختگی شهر ســوخته به طور قطعی معلوم نیست 
و صاحب نظــران دراین باره بــا یکدیگر اختلاف نظر دارند. فاصله شــهر 
ســوخته تا تهران هزارو ۵۰۰ کیلومتر است. برای رسیدن به شهر سوخته 
باید پس از گذشــتن از شــهرهای کاشــان، یزد و کرمان به ســمت زابل 
بروید. شــهر سوخته یکی از جاهای دیدنی سیســتان و بلوچستان است 
کــه می توان گفت همــه علاقه مندان به تاریخ در سراســر دنیا نامش را 
شــنیده اند. یکی دیگر از جاهای دیدنی سیســتان و بلوچســتان قبرستان 
جن ها ســت. در ۳۰۰متری روســتای دوهزارو ۵۰۰ ساله تیس در چابهار، 
قبرســتانی با قبرهای بزرگ و عجیب وجــود دارد که مردم محلی آن را 
جن ســنط می نامند. به علت قدیمی بودن این قبرستان و شکل و شمایل 
عجیــب قبرهای آن، مــردم عقیده دارند که اجنه مــردگان خود را اینجا 
به خاک می ســپارند. آنها تصور می کنند که جن ها شــبانه برای عزاداری 
عزیزان خود در این قبرســتان گریه و زاری می کنند و هرکسی که شب به 

این مکان برود، مورد نفرین جن ها قرار می گیرد.
جای دیدنی دیگر گل فشــان است؛ البته این روزها با افزایش توریست 
و گردشــگر به جنوب این اماکن بیشتر سر زبان افتاده و افراد بیشتری آنها 
را می شناســند. در دشــت کهیر در چابهار، پدیده ای عجیب که نشــان از 
فعالیت های زیرزمینی دارد، رخ می دهد. نام این پدیده گل فشــان است. 
در این دشــت، حباب های گل به همراه گازهایی از اعماق زمین به بیرون 
پرتــاب می شــوند. وقتی این پرتاب هــا اتفاق می افتند صدایی شــبیه به 
صدای شلیک فشنگ می دهند. باید بدانید که چابهار سه گل فشان دارد؛ 
دو گل فشــان تپه ای و یک گل فشان آتشفشانی که فقط نوع آخری فعال 
اســت. این گل فشــان ها ارتفاعی حدود ۲۰ متر و دهانــه ۱۲متری دارند. 

مردم محلی به این مکان ناف دریا می گویند.
از اماکــن باســتانی در سیســتان و بلوچســتان هم می تــوان به ارگ 
جلال آباد اشاره کرد؛ این مکان دیدنی یادگاری از دوران انتهایی پادشاهی 
قاجار است و در اوایل دوره پهلوی نیز مورد استفاده قرار می گرفت. ارگ 
جلال آباد در شهرســتان زابل و در روســتای جلال آباد قرار گرفته است. 
در دورانی که سیســتان و بلوچســتان طبیعتی سرســبز و با برکت داشته 
اســت، از این ارگ برای استفاده مســکونی و نظامی بهره می گرفتند. در 
ســال ۱۳۸۳ عملیات مرمت این ارگ آغاز شــد و در شهریور همان سال 
در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رســید و حالا یکی از جاهای دیدنی 
مهم سیســتان و بلوچستان است که گردشــگران ایرانی و خارجی را به 

خود جلب می کند. 
یکــی دیگر از مکان هــای دیدنی این منطقه از کشــور، قلعه تاریخی 
رســتم زابل اســت که به نام معروف ترین پهلوان سیســتان یعنی رستم 
نام گذاری شــده اســت. این قلعه در ۷۰ کیلومتری جنوب غرب زابل قرار 
گرفته اســت. قلعه رســتم زابــل در منطقه ای تاریخی و وســیع به نام 
محوطه حوضدار قرار دارد. در این محوطه آثار تمدن های باستانی بسیار 
قدیمی نیز به چشــم می خورد و به همین دلیل از جمله مناطق بســیار 
مهم تاریخی محســوب می شــود. عمر و قدمت دقیق این قلعه به طور 
قطعی مشخص نیســت؛ اما آن را به دوران های بین دوران سلجوقی تا 
دوران صفویه نســبت می دهند. گمان ها بر این است که این قلعه حدود 
۵۰۰ ســال پیش خالی از سکنه شده و دیگر از آن استفاده ای نشده است. 
کاربــرد این قلعــه در زمان حیات خــود، کاربرد دفاعــی و در عین حال 
مســکونی بوده است. معماری قلعه با داشتن برج های نگهبانی، خندق 
و یخدان نشــان می دهد که حالت تدافعی بسیار خوبی داشته است. در 
بین تمام اماکن جذاب سیستان و بلوچستان قلعه ای دیدنی وجود دارد؛ 
قلعه چهل دختران زابل در شهرستان زابل و در روستای کوه خواجه قرار 

گرفته است. 
گفته می شــود این قلعه به دوران ساسانیان برمی گردد. حالا به نحوه 
ســاخت این قلعه می رســیم. این قلعه روی یک ســکوی سنگی بزرگ 
ساخته شده اســت. این ســکو با کنار هم قرار گرفتن چندین سنگ رسی 
ساخته شده و برای استحکام آن چند ردیف روزنه بالای آن در نظر گرفته 

شده است.
این نام به علت داســتانی اســت که قرن ها درباره این قلعه بر ســر 
زبان ها بوده اســت. مــردم می گوینــد در روزگار گذشــته، در این قلعه 
۴۰ دختر زندگی می کردند که صدای قهقهه شان تا کیلومترها آن طرف تر 
از قلعــه نیز می رفــت و به همین دلیل این قلعــه را چهل دختران صدا 
می کنند. چهل دختران یکی از جاهای دیدنی مهم سیســتان و بلوچستان 
است. این اماکن تنها بخشی از جذابیت های این منطقه است؛ منطقه ای 
کــه به دلیل محرومیت های فراوان از همه جــا دور افتاده. این در حالی 
است که افزایش سیستم گردشگری، کمک بزرگی به روی پا ایستادن این 
منطقه خواهد کرد. علاوه بر این، بخشــی از تمدن کشــور در این منطقه 

قرار گرفته که هر ایرانی باید از آن اطلاع پیدا کند.
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بیشترشــان تجربه تعقیب و گریز از دســت مأموران را دارند؛ جوان هایی که 
معمولا از همان کودکی ســوخت بری را شــروع می کننــد و در رفت وآمد بین 
جاده های مرزی، بارها شاهد ســوختن راننده های سوخت بری بودند که حتی 
پیکری از آنها به جا نمانده اســت. تکرار هرروزه ای که شــاید بار دیگر ســهم 

خودشان شود. 
   

همیشه منتظر سوختنیم
پیچ های تند جاده را با ســرعت پیش می رود، هرکدام از ما دســتگیره ای از ماشین 
را محکــم گرفته ایم تا به طرفی دیگر پرتاب نشــویم، ولی راننده با آرامش پاهایش را 
بر روی پدال گاز جابه جا می کند. با لحنی که شاید قصد شوخ طبعی دارد، عقربه های 
سرعت سنج تویوتا را نشان می دهد که از سرعت ۲۰۰ کیلومتر هم گذشته است. احمد 
سوخت بر جوانی اســت که به تازگی ازدواج کرده  ولی از همان روزهایی که پاهایش 
پدال گاز را لمس نمی کرده، سوخت بر شده است. خودش می گوید این داستان خیلی 
از سوخت برهای سیستان  و بلوچستان است که از کودکی این کار را شروع کردند. لباس 
سرتاپا مشکی بلوچی تنش، تیرگی پوست صورتش را در خود گم کرده. همسرش که 
صندلی عقب کنار ما نشســته، به دســتان گره کرده ما بین دستگیره و هر چیز محکم 
داخل ماشــین نگاه می کنــد و با خنده  فقط می گوید: «اگر چند روز با یک ســوخت بر 
زندگــی کنی، دیگر از این ســرعت رانندگی نمی ترســی...». از پیچ جاده ای در وســط 
کوه می گذریم. ســرعت ماشین گرد وخاک وســیعی به پا کرده، از کنار ما گاهی نیسان، 
لندکروز و حتی سواری هایی مثل پژو با سرعت حرکت می کنند که احمد بیشترشان را 
می شناســد؛ «اینها همه سوخت جابه جا می کنند. اینجا یا باید درس بخوانی و معلم 
شــوی یا ســوخت بری کنی؛ کاری که هر آن امکان دارد در آتش بسوزی و تمام شوی  
ولی من هر باری که سوخت می برم و برمی گردم، به خودم می گویم باید در این مسیر 
نترس باشی... . بیشتر وقت ها در جاده ماشینی سوخت بر جلوی چشمم آتش می گیرد 
و همین تا چند روز حالم را خراب می کند. چیزهایی دیده ام که اصلا دوست ندارم هیچ 

کجا بازگو کنم... آن قدر که پر از درد است».
سر یکی از پیچ ها ماشین بیش از اندازه می چرخد که ترس چپ کردن ماشین، حتی 
خود احمد را هم می ترســاند؛ اما به ســرعت فرمان را می چرخاند و دیگر همراهان با 
خنده ای از این ماجرا می گذرند. زن احمد که معلم تازه کاری در منطقه ســرباز است، 
به شــانه های همســرش می زند که  «آرام تر حرکت کن، اینها میهمان و امانت دست 
ما هســتند، به این سرعت عادت ندارند، آرام برو نترسند...». سرعت احمد در رانندگی 
تغییری نمی کند و مــا در کمترین زمان جلوی دری رنگ  و  رو  رفته با گل های صورتی 
رونده می رسیم که روی دیوار خانه پخش شده اند. اینجا خانه سوخت بر جوان دیگری 

به نام عبید است.

 ما سوخت برها از مرگ نمی ترسیم
وارد حیاط این خانه که می شــویم، چند دبه و گالن گوشــه ای خودنمایی می کند. 
همراه ما که پسر جوان بلوچی است. با دست به این سوخت ها اشاره می کند که  «برای 
ما خیلی عادی شده که در خانه هر کسی که می رویم، گالنی از سوخت و بنزین ببینیم  
ولی شاید برای کسانی که از شهرهای دیگر اینجا بیایند، کمی عجیب و ترسناک باشد. 

مثلا بترسند خانه آتش بگیرد...».
عبید تازه از مرز برگشته و همین یک ماه قبل تجربه فرار از دست مأموران را داشته 
است. وقتی ما به داخل خانه می رویم، مادرش با استرس او را از خواب بیدار می کند. 
زنی با جثه کوچک که از لای در رفت و آمدش برای تدارک پذیرایی دیده می شــود. این 
سوخت بر جوان با لباس سر تا  پا بلوچ یشمی جلوی ما می نشیند و بعد از احوالپرسی 
از چیزی که ما به خاطرش آنجا حاضر شــدیم، روایت می کند: «هفت، هشــت سال 
است که خیلی جدی سوخت بری می کنم. وقتی کلاس دوازدهم بودم، تصمیم گرفتم 
دیگر درس نخوانم. چهار خواهر داشــتم که از من هم بزرگ تر بودند، البته من از ۹ یا 
۱۰ســالگی شروع به رانندگی کردم و همان موقع هم شاگرد سوخت بر بودم. با راننده 
لب مرز می رفتیم و برمی گشتیم. کار ما طوری بود که گاهی سه روز در جاده بودیم و من 
نمی توانستم درست به مدرسه بروم. برای همین دیدم این شکل درس خواندن فایده 
نداره و قید مدرســه را زدم... آن قدر قدم کوتاه بود که وقتی پشت فرمان می نشستم و 
رانندگی می کردم، همه فکر می کردند ماشین خودش به حرکت افتاده، بعد یک بالش 
روی صندلی می گذاشتم تا روی آن بنشینم و قدم بلندتر شود. راستش مجبور بودم... 
تک پســر بودم و دو خواهرم همان موقع دانشــجو بودند و باید خرج شان را می دادم؛ 
چون اینجا دخترها معمولا کار نمی کنند. پدرم هم ســال ها پیش پاهایش شکست و 
دیگر نتوانست درست کار کند. خلاصه خرج خانه گردن من افتاد. اگر انتخاب دیگری 
داشتم، حتما درســم را می خواندم... از سختی این کار هرچه بگویم کم است. گاهی 
از راه هایــی باید حرکت کنیم که حتی فکرش را نمی کنید. بیابان هایی که اگر ماشــین 
خراب می شــد، مجبور بودیم تا یک ماه بدون آب و غذای کافی همان جا بمانیم. برای 
خود من پیش آمده بود که ســه روز بدون کمتریــن آب در جاده های بیابانی لب مرز 
بمانم. از ماشــین هایی که از آنجا رد می شدند، می خواســتم برایم آب بیاورند، گاهی 

کمک نمی کردند و گاهی بعد از مسافت خیلی زیاد برمی گشتند و کمکم می کردند».
حین صحبت های عبید، دیگر اعضای خانه سفره ای برای ما پهن می کنند و ظرف 
ماهی سرخ شــده، ترشــی های محلی و برنج تزیین شده را در ســفره جای می دهند. 
عبید به رســم مهمان نوازی شروع به خوردن می کند تا ما هم همراهش شویم. بعد 
روایت هایش را ادامه می دهد: «یک بار حدود دو سال پیش، لب مرز حرکت می کردیم 

که ماشینم خراب شد. از شاگردم خواستم کمک بیاورد، سوار ماشینی شد و رفت. این 
شــرایط من یک هفته طول کشــید. آن قدر در تنهایی بیابان های خشک به من سخت 
گذشت که دیگر حتی از زندگی هم بیزار شده بودم، همان جا آرزوی مرگ کردم... با هر 
سوخت بری صحبت کنید، یکی از این روایت ها را در خاطر دارد. حالا با این همه سختی 
که به جان می خریم، آن درآمدی که درمی آوریم، خرج زندگی می شود و اصلا درآمد 
آن چنانی نیست که جمع کنیم و سرمایه دار شویم. من خودم هفته ای دو بار سوخت 
لب مرز می برم و برمی گردم که حدود پنج روز می شود؛ در حالی که کل درآمد آن چند 
روز هفت یا هشت میلیون است که از همان هم پول شاگرد و سوخت ماشین و خود 
ماشین هم می شود. بقیه پولش هم چیزی نیست که برای خودم نگه دارم... معمولا 
هم با نیسان و تویوتا سوخت را جابه جا می کنیم. من هم با پول وام ازدواجم یک پژوی 
سواری گرفتم و الان مدتی است با آن سوخت بری می کنم. چیزی حدود ۷۰۰ کیلومتر 
مــی روم و ۷۰۰ کیلومتر هم برمی گردم؛ یعنی هر دو روز از کرمان ســوخت می برم و 
برمی گردم. همین یک ماه پیش در کرمان، سوخت بار زده بودم، به بم که رسیدم مأمور 
نیروی انتظامی جلوی من آمد که فرار کردم. اول یک تیر زد که به رینگ ماشین خورد. 
بعد هم چند تیر دیگر زد که به لباسم هم گرفت و تنم سوخت. خلاصه شانس آوردم 
که چیزی نشد و خدا را شکر فرار کردم... یک ماه پیش هم پلیس به پسرعموی خودم 
تیر زد. حین حرکت با سوخت، به چرخ ها تیر می زنند و ماشین متوقف می شود. همان 
موقع رگباری که تیر می زدند، سه تیر به هر دو پایش گرفته است. در سال تعداد زیادی 
از اهالی دور و بر ما به خاطر سوخت بری کشته می شوند. شما تصور کنید ماشینی پر 
از ســوخت، با کوچک ترین تحریک منفجر می شــود. عموی خودم دو، سه سال پیش 
در راســک با بار ســوخت در تصادف فوت کرد. برای همین وقتی ما سوخت برها بار 
می زنیم، مجبوریم با سرعت حرکت کنیم؛ چون اگر با سرعت نرویم، ما را با تیر می زنند. 
من معمولا با ســرعت ۲۰۰ تا ۲۲۰ حرکت می کنم... می دانی خواهر من، اینجا شغل 
خاصی نیست، بیشتر مردم سوخت بری و معلمی می کنند. من چند باری برای کار به 
عسلویه رفتم ، ولی با آن درآمد خرج خانه درنمی آمد؛ اما خودم دوست داشتم درس 

بخوانم و معلم شوم که نشد...».
بین صحبت هایش صدای احوالپرســی از داخل حیاط به گوش می رسد. این صدا 
نزدیک تر می شــود و مرد جوانی با ورودش به خانه، جلوی در می ایستد و به ما سلام 
می کند. محمد هم ســوخت بر دیگری اســت که تمایل چندانی برای گفت وگو ندارد ؛ 
اما بعد چند دقیقه ای شروع به درددل می کند. هر از گاه موهای شانه کرده خود را کنار 
می دهد و چیزی را تعریف می کند که باعث شــده تا روزها حال روحی خوبی نداشته 
باشد؛ «بیشتر کمک راننده های سوخت برها بچه های کم سن و سال هستند. برای همین 
پســرهای ما از هفت یا هشت سالگی کمک ســوخت بر می شوند و تا ۱۵ سالگی همه 
رانندگی را یاد گرفته اند؛ یعنی از همان ســن تبدیل به شــریک جرم می شوند. من هم 
از هشت ســالگی شــاگرد راننده پدرم بودم و با هم سوخت جابه جا می کردیم. شاگرد 
معمولا بار می زند یا بار را خالی می کند... احتمال انفجار ماشــین سوخت بری خیلی 
زیاد اســت و برای همین خیلی از بچه ها به این شــکل کشته می شوند. تقریبا سه ماه 
قبل در جاده بزمان تصادفی شد که شاگرد ماشین  یک بچه بود، چهره بچه را نمی دیدم  
ولی صدای جیغ هایش را شــنیدم، جلوی من پودر شد. راننده به بیرون از ماشین پرت 
شــده بود و زنده بود. وقتی بنزین و گازوئیل پخش شــود، دیگر نمی توان جلوی آن را 
گرفت. از این داســتان ها زیاد است... دیگر وقتی آمبولانس آمد، استخوان هایش را در 
گونی کردند و بردند. شــاید بتوانم این را بگویم که هر روز ماشــینی سوخت بر در یک 
جاده ای آتش می گیرد. اوایل که کارم را خیلی جدی شروع کرده بودم، هر شب خواب 
می دیدم که در حال ســوختن در آتش هستم و بعد کم کم آن قدر اتفاقات وحشتناک 
می افتد که همه چیز برای آدم عادی می شــود. راســتش ما هــر روز مرگ را جلوی 

چشمان خود می بینیم...».

هیچ آرزویی نداریم
وارد حیاط یکی از خانه های منطقه ســرباز می شــویم. دو پژو نوک مدادی که تازه 
ســوخت ها را تحویل دادند، از منطقه ریمدان، سوفاری یا همان ترکیبات مخدر ناس 
را آوردند. در حیاط پر از جعبه و گونی های بزرگ ســوفاری اســت. سمیر با خستگی 
همراه دیگر ســوخت برها جعبه ها را باز می کنند و گوشه حیاط ردیف می کنند. سمیر 
به تازگی ۱۷ ساله شده؛ جوانی با موهای فر و صورتی که نور آفتار تیره ترش کرده است. 
پســر کم حرفی است و پاسخ بیشتر سؤال ها را با حرکت سر می دهد. سمیر هم مانند 
دیگر ســوخت برهای این منطقه تجربه فرار از دســت پلیس را داشــته است .  هنگام 
جابه جایی گونی ها شروع به صحبت می کند: «از ۹ سالگی به بعد درس را ول کردم... 
الان که برگشــتم و تا فردا می مانم و دوباره می روم. راستش من دیگر آرزو ندارم چون 
هیچ کدام از آنها اتفاق نمی افتد...». بعد از این جمله مرد میانســالی که کنار ســمیر 
بسته ها را باز می کند، ادامه می دهد: «ما مطمئنیم که آرزوهایمان به جایی نمی رسد. 
نهایت موفقیت اینجا، معلم شدن است». بعد به یکی از جوان ها که معلم این منطقه 
است، اشــاره می کند؛ «ولی از ایشان بپرس چقدر درمی آوری؟ چطور باید خرج خانه 

را بدهد؟».
سمیر بحث را ادامه می دهد: «من راننده هستم و فقط یک میلیون برمی دارم، اما 
صاحب ماشین بیشــتر برمی دارد. البته هر بار که برمی گردم با خودم جنس می آورم 
که در این صورت پول بیشــتری کاســب می شوم. ولی خطر همیشه با ما ست. یک بار 
همین دو ماه پیش که پلیس دنبالم کرد، با شــلیک ماشینم آتش گرفت، یعنی از آینه 
دیدم پشت ماشین در حال آتش گرفتن است، خودم را از ماشین بیرون انداختم و شاید 
اندازه ۲۰ کیلومتر فرار کردم. پلیس ها فکر کردند من کشته شدم. بعد از چند روز ماشین 

سوخته شده را حدود شش میلیون فروختم...».
مرد میانســالی با موهای ژولیده و لباس بلوچی تیره رنگ، جعبه آخر را از ماشین 
خالــی می کند و با صدای بلندی که ما بشــنویم از برنامه فــردای خود می گوید؛ «ما 
فردا صبح می ریم و پس فردا عصر برمی گردیم... بنزین و گازوئیل می بریم و ســوفاری 
می آوریم. معمولا از صد کیلومتری کرمان بار ســوخت بنزین یا گازوئیل می زنیم و راه 
می افتیم، مســتقیم به مرز ریمدان می رویم. آنجا بــار را خالی می کنیم و با خودمان 
ســوفاری می آوریم. یک بار پلیس من را در مســیر کرمان گرفت. از صبح تا ساعت ۱۲ 

شــب بازداشت بودم ولی شــانس آوردم و آزاد شــدم...». حالا حیاط خانه پر شده از 
بسته های رنگارنگ سوفاری. یکی از سوخت برها بسته بزرگی از سوفاری به ما تعارف 

می کند تا به عنوان سوغاتی با خود ببریم... .

تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، سوخت بری است
اینجا خیلی از خانواده ها از راه ســوخت بری امرار معاش می کنند. در هر روستایی 
که قدم می گذاریم، همراهان ما آدم های بســیاری را می شناســند که برای ســوخت 
همیشه در جاده ها هستند. روستای کجدر یکی از همین مناطق است. وقتی وارد روستا 
می شویم، هوا کم کم رو به تاریکی رفته، ولی هنوز جنب و جوش روستا نخوابیده است. 
در بین همین آدم ها، جوانی را پیدا می کنیم که همین حالا از مرز بازگشــته. برای ما از 
خطر کارش می گوید و همان موقع با نور گوشی جای چند تیر پشت چرخ سمت چپ 
لندکروزش را نشان می دهد؛ «دیپلم را که گرفتم دیگر ادامه ندادم، الان ۲۳ سال دارم 
و چاره ای جز سوخت بری ندارم. من الان برگشتم و می خواهم فردا صبح دوباره بروم. 
از ایــن راه ماهی ۱۵ الی ۲۰ تومان درمی  آورم ولی بیشــتر از این نمی توانم چون وقت 
ندارم. مــن از ملک آباد گازوئیل بار می زنم و به مرز پاکســتان می برم. بعد هم خالی 
برمی گردم. بقیه یک چیزی با خودشان می آورند، ولی من خالی برمی گردم... خطر کار 
ما خیلی زیاد است، اما عادت کردیم. مثلا در طول ماه خیلی خبر کشته شدن و سوختن 
سوخت برها به گوش مان می رسد. واقعا خیلی وقت ها حدود ۱۰ یا ۱۵ خبر مرگ شاگرد 
راننده سوخت برها را می شنویم که بیشترشان بچه هستند. برای خودم هم  پیش آمده 
کــه پلیس دنبالم کرده اســت. واقعیت، آن لحظه مجبوری فقــط فرار کنی، چاره ای 
نیست. حتی چند باری پیش آمد که به ماشین من تیر بزنند. مثل همین که نشان دادم. 
در هنگ مرزی دنبالم کردند که هر بار یادم می آید اســترس می گیرم... با همه اینها به 
هیچ شــغل دیگری فکر نمی کنم؛ چون از بچگی هم می دانســتم تنها کاری که باید 

انجام دهم سوخت بری است ».
تاریکی روســتا کامل شــده و تنها چند چراغ برق، نور اندکی به روستا داده است. 
جلوی یکی از خانه ها می ایســتیم. پســر جوان بیرون می آید و مــا را به داخل دعوت 
می کند. مسعود مدتی سوخت بری کرده اما بعد از یک تعقیب و گزیر از دست مأموران، 
با ترس مرگ و دستگیر شــدن، این کار را کنار گذاشــته، برای همین یک سالی است که 
بی کار در خانه مانده اســت. مسعود پســری حدودا ۲۳ ساله با صدای آرام و خنده ای 
روی صورت روایــت همان اندک روزهایی را که ســوخت بری می کرده  برای ما بازگو 
می کند؛ «بعد از اینکه دیپلم را گرفتم، شــروع به سوخت بری کردم. مدتی سوخت بر 
بودم و بعد کنار گذاشــتم. راستش خطر جانی داشت و نتوانستم تحمل کنم. یک بار 
پیش آمد که پلیس به ماشین من تیر بزند و من فرار کردم. همین باعث شد که خانواده 
خودش بگوید دیگر سوخت جابه جا نکنم و من هم قبول کردم. اینجا همه ما تجربه 
ســوخت بری داریم. مثلا خودم از ســن راهنمایی کمک سوخت بر بودم. آن موقع یک 
ماشین تویوتا داشــتیم و با همان رانندگی را یاد گرفتم. پدرم می گفت باید یاد بگیری، 
حتی شــده به دیوار بزنی باید رانندگی کنی. قدم درســت به پدال نمی رسید ولی راه 
افتادم. آن بار آخر هم در جاده ایرانشهر بودم که پلیس از پشت دنبالم کرد و به ماشین 
و ســوخت ها تیر خورد. من هم فرار کردم و خودم را در روستایی مخفی کردم. امکان 
داشت هر آن ماشین منفجر شود و من هم بمیرم. دیگر نمی خواهم آن روزها برگردد 

و آن ترس را تجربه کنم. واقعا ترس همه وجودم را گرفته بود...».
اطراف روستا هیچ نوری جز شعله های آتشی در دل بیابان دیده نمی شود. جلوتر 
که می رویم چند جوان بلوچ را می بینیم که دور آتش نشسته اند و چیزی می کشند، اما 
با ورود ما آن را کنار می گذارند و شروع به سلام و احوالپرسی می کنند. چند سوخت بر 
جوان که از کودکی تنها همین کار را می کردند و در این ســال ها چند باری ماشین شان 
کامل ســوخته و آن را از دســت دادند. نور شــعله های اتش چهره بعضی از آنها را 
واضح می کند. عباس یکی از این پسرها ســت که روی تکه ســنگی خودش را جا داده 
تا ما هم بتوانیم کنارشــان بنشینیم و تقریبا تنها خودش با تمایل به حرف زدن، شروع 
به روایت می کند: «من همین را بگویم که ۷۰۰ میلیون تومان پول ماشــین دادم، هنوز 
قســطش را می دهم ولی سوخت و تمام شــد. الان هم مثلا سه روز درگیر رفت و آمد 
برای سوخت بری هستیم، اما آخرش پول زیادی گیرمان نمی آید. اینها در حالی است 
که هر بار امکان دارد ما کشته شویم. یک بار در شهرستان راسک پلیس دنبال ما کرد 
و واقعا داشــتیم می مردیم. رفیق ما ماه پیش ازدواج کرده ولی به خاطر ســوختگی 
یک ماهی را در بیمارستان های یزد و کرمان بستری بوده. ما مجبوریم فقط همین کار 
را انجــام دهیم چون واقعا اینجا هیــچ  کاری نداریم. ما می خواهیم زندگی کنیم ولی 
مرگ به ما خیلی نزدیک تر اســت... خود من چاره ای ندارم، پدرم معتاد اســت و تمام 
خرج خانه هم من می دهم. هیچ کار دیگری نیست. الان هم چند روزی است ماشین 
ندارم برای همین همان چیزی که درمی آوردم هم ندارم...». دیگر سوخت برهای دور 
آتش کم وبیش خاطراتی از ســوخت بری خود در جاده ها را تعریف می کنند که نشان 

دست و پنجه نرم کردن با مرگ در همه آن گفته هایشان مشهود است. 

 ما مجرم زاده می شویم
عقربه های ســاعت از ۱۰ شــب گذشــتند و ما در تاریکی جاده های خالی در حال 
برگشت به سرباز هستیم. از جاده آســفالتی که می گذریم، ماشین های بزرگی در کنار 
هم ردیف شــده اند و به داخل مکانی شــبیه به گاراژ در رفت و آمد هستند. همراه ما، 
همان جوان بلوچ به این ماشــین ها اشاره می کند که  «اینجا ماشین ها ذخیره سوخت 
انجام می دهند. از استان های هم جوار اینجا جمع می شوند و بعد به لب مرز می روند. 
راســتش همین ها اقتصاد این منطقه را ســر پا نگه داشــتند و اگــر نبودند خیلی از 
کاســبی ها می خوابید؛ چون اینجا که کاری برای درآمدزایی نیست. یک بشکه گازوئیل 
در مرز چهار تا پنج میلیون اســت. ســوخت بری آن قدر اینجا عادی است که خیلی از 
افراد ماشین برای ســوخت بری دارند و ماشین را اجاره می دهند. همه اینها در حالی 

است که سوخت برها همیشه می گویند ما از بدو تولد مجرم زاده می شویم...».
کم کم به منطقه ســرباز برمی گردیم؛ جایی که ماشــین های ســوخته و روی هم 
تلنبار شــده گوشــه جاده گواه آن است که ماشین های بســیاری در این جاده ها آتش 

می گیرند و سوختن در شعله های آتش، بخشی از زندگی آنها شده است.

گزارش «شرق» از یک روز زندگی با سوخت برهای سیستان و بلوچستانگزارش «شرق» از یک روز زندگی با سوخت برهای سیستان و بلوچستان

مرگ به آنها نزدیک تر استمرگ به آنها نزدیک تر است

فقر از انسان هیولا می سازد

فقر و بروز اختلال های روانی
ایــن ماجرا با شــکل دیگر در شــهرهای بزرگی ماننــد تهران هم وجــود دارد. 
در واقع بی کاری جوان های جامعه با میزان آسیب اجتماعی ارتباط مستقیم دارد؛ از 
مصرف مواد مخدر تا دزدی و انواع دیگر مشــکلات. اما یکی از مشکلات اساسی که 
بی کاری یا فقر به همراه دارد، بروز بیماری های مربوط به سلامت روان است؛ چیزی 
که این روزها جوان های بســیاری درگیر آن هســتند. حتی سال قبل هم رئیس مرکز 
مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته بود: افراد در معرض شرایط نامطلوب فقر، 
خشــونت، ناتوانی و نابرابری، بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات  روان هستند. 
در هــر زمان، مجموعه متنوعی از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و ســاختاری 
ممکن اســت برای محافظت یا تضعیف ســلامت روان ترکیب شوند و اگرچه اکثر 
مردم انعطاف پذیر هســتند، اما افرادی که در معرض شرایط نامطلوب از جمله فقر، 
خشونت، ناتوانی و نابرابری هســتند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به اختلال  
روان قرار دارند. عوامل محافظتی و خطر شــامل عوامل روان شناختی و بیولوژیکی 
فردی مانند مهارت های عاطفی و ژنتیک است. بسیاری از عوامل خطر و محافظت 
از طریــق تغییرات در ســاختار یا عملکرد مغز تحت  تأثیر قــرار می گیرند. با این حال 
فقط ۲۹ درصد افراد مبتلا به روان پریشی و تنها یک سوم از افراد مبتلا به افسردگی، 
مراقبت های رســمی از سلامت  روان دریافت می کنند. افراد مبتلا به اختلالات  روان 
ممکن است برای برنامه های آموزشی، اشتغال، مسکن و مشارکت در فعالیت های 
معنادار دیگر به حمایت نیاز داشــته باشند. خودکشی چهارمین عامل مرگ و میر در 
بین گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در جهان است. افراد مبتلا به بیماری های روانی شدید 
به  علت شرایط جسمی قابل پیشگیری، زودتر از موعد حتی دو دهه زودتر می میرند. 
پیش از این هم علیرضا زالی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی اعلام 
کــرده بود  از هر ســه ایرانی یک نفر در ایران اختلال روانــی دارد و در مطلبی که به 
تأثیر فقر بر اختلالات روانی پرداخته بود، مطرح شــده بــود در واقع فقر و نابرابری 
می تواند ســلامت جســم و روان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. اگر فرد بیش از دو 
هفته به طور دائم احســاس غمگینی و اضطراب داشــته باشد و این حالت ها روی 
زندگــی او اثر بگذارد، باید این علائم را جدی بگیرد. موضوعی که یکی از مســئولان 
بیمارستان روزبه هم در گفت وگو با رسانه ها آن را تأیید کرده و توضیح داده بود: فقر 
با بروز اختلالات روان پزشکی ارتباط تنگاتنگی دارد. با افزایش فقر، شکی نیست که 
اختلالات روان هم افزایش می یابد و مجددا با بروز اختلال روان پزشــکی، عملکرد و 
کارایی افراد تحت تأثیر قرار گرفته و فقر مضاعف ایجاد می شود. بیماری های جسمی 
به طور موقت توانایی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند، اما بیماری های روان می توانند 
هم به شکل موقت و هم به شکل دائمی عملکرد افراد را تحت الشعاع قرار دهند و 

در نهایت با گرفتن عملکرد فرد بروز فقر مطلق دور از انتظار نیست.

فقر و افزایش سرقت
فقر به سرعت میزان سرقت در سطح شهر را بیشتر می کند؛ از جیب بری تا دزدیدن 
گوشی همراه و سرقت از سوپر مارکت ها و فروشگاه ها. همین موضوع ناامنی را برای 
شــهروندان بیشتر خواهد کرد. آمار دزدی و سرقت در سال های اخیر افزایش داشته 
اســت؛ حتی سال گذشته هم طبق آماری که رئیس پلیس آگاهی تهران داد، پلیس 
با افزایش کشــف پرونده های سرقت در تهران مواجه شــده است. پیش از این هم 
رســانه ها اعلام کرده بودند بررسی آمار های رسمی منتشر شده نشان می دهد میزان 
ســرقت در پنج سال گذشته چهار برابر شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار 
ایران، میزان ســرقت سیر صعودی داشــته، به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، 
ســرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می شــود. حدود چهار سال قبل هم 
ســازمان زندان های کشــور اعلام کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی ها به دلیل جرائم 
«مواد مخدر و ســرقت» در زندان ها به ســر می برند. این در حالی است که فرمانده 
نیروی انتظامی ایلام فروردین ســال گذشته (۱۴۰۲) درباره افزایش سرقت ها در ایام 
نوروز گفت که دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و به 
همان میزان، بزه ســرقت نیز ۸۲ درصد افزایش داشــته است. بعد از اعلام این آمار 
هم ســخنگوی قوه قضائیه گفته بود  که منکر وجود سرقت نیستند و تأثیرات مادی 
و روانی آن را انکار نمی کنند. ستایشــی گفت: «شاهد افزایش دو درصدی سرقت در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه ها این موضوع کاهشی و 

در برخی ماه ها آمار ها افزایشی است».
بنابراین آنچه آمارهای مختلف در ســال های اخیر نشان می دهند، این است که 
افزایش سرقت با افزایش فشار اقتصادی رابطه تنگا تنگی دارد. محمدجعفر ساعد، 
جرم شــناس، در مصاحبه ای درباره این موضوع گفته بود: پدیده سرقت، سیمای نو 
و تازه ای ندارد و در زمره پدیده های انســانی است که عمری به قدمت تاریخ بشری 
دارند، اما این روز ها موج آن بیش از گذشته دامن روند اجتماعی کشورمان را گرفته 
و موجب ناامنی شــدید مالی در مقایســه با یک دهه گذشته شــده است. به یقین، 
چنین رخدادی محصول یک علت یا عامل یگانه نیســت. به سبب اینکه از یک سو 
موضوع این جرم، مال اســت که تنوع و گوناگونی بی شــماری دارد و از سوی دیگر 
مرتکبان آن یعنی سارقان نیز از تنوع شخصیتی برخوردارند و متأثر از اوضاع و احوال 
متفاوت هســتند. علــل و عوامل متفاوتی موجبات وقوع این جــرم را در جامعه ما 
به همراه می آورد. در این میان، جدای از شــخصیت متمایز هر ســارق که شهروند 
یک جامعه ای معین اســت که در آن، ذهنیت سرقت مال دیگران به ذهنش خطور 
می کند و این ذهنیت متأثر از رویداد های اجتماعی به مفهوم عام در قالب مســائل 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، گاه او را به سمت سرقت سوق می دهد و گاه به 

سمت عدم گرایش به وقوع آن.

بی کاری و هزار آسیب
شــروع یک اشتغال و ایجاد کسب وکار برای بســیاری از جوان ها دشوار است؛ از 
نداشتن حرفه تا سرمایه که هر دو می تواند جزء موانع مهم باشد. بنابراین سخت بودن 
شــرایط برای ایجاد یک کسب وکار به نوبه خود بر افزایش میزان بی کاری جامعه اثر 
دارد. گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری مرکز 
آمار ایران نشــان می دهد که در بهار ســال ۹۸ از مجموع ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و 
۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و دو میلیون 
و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بی کار بوده اند. در این میان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
میزان بی کاری را هشــداری برای کشــور دانسته و گفته اســت در مقطع زیر دیپلم 
۷/۸ درصد، دیپلم ۶/۱۲ درصد، مقطع کاردانی ۸/۱۶ درصد، در مقطع کارشناســی 
۳/۲۰ درصد و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حرفه ای ۵/۱ و مقطع تخصصی و 
فوق دکترا ۵/۵ این آمار بســیار خطرناک است. در تابستان ۹۸ میزان بی کاری در کل 
کشور ۵/۱۰ اعلام شد که بر اساس آن سیستان و بلوچستان با ۲/۱۵ درصد به عنوان 
بی کارترین و محروم ترین اســتان کشور جزء رتبه های نخستین بی کاری قرار گرفت و 
در پی آن هرمزگان بــا ۲/۱۴ در مقام دوم بی کاری و محرومیت قرار دارد. بعد از آن 
به ترتیب استان های کردستان، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، مرکزی، قزوین و 

فارس در رتبه های بعدی بی کاری و شرایط بحرانی قرار گرفته اند.
یک نکته قابل توجه دیگر این است که معمولا پایداری در مشاغلی که در گذشته 
وجود داشــته بیشــتر اســت و جوان های امروزی با عدم پایداری در یک شغل هم 
روبه رو هســتند و نبود امنیت شغلی مشکل دیگری است که باید با آن دست و پنجه 

نرم کنند. میزان بی کاری جوانان در جهان دو تا ســه برابر بیشــتر از میزان بی کاری 
بزرگســالان است و جمعیتی که بیشــتر در معرض خطر بی کاری قرار دارند عمدتا 
جوانان تحصیل کرده ای هســتند که برای اولین بار و بدون تجربه کاری وارد بازار کار 
می شوند. برای تحلیل بی کاری جوانان و ارائه راهکار جهت کاهش میزان بی کاری 
آنان، باید پیش از هر چیز عواملی را که ســبب بروز مشــکلات می شــوند شناسایی 
کرد. طبق تحقیقات به عمل آمده، مهم ترین مانع پیداکردن کار از دیدگاه اکثر جوانان، 
کم بودن فرصت های شــغلی است که ناشی از مازاد عرضه نیروی کار به دلیل نرخ 
بالای رشد جمعیت است. طبق آنچه رسانه ها می گویند، نتایج همین تحقیقات نشان 
می دهد که بســیاری از جوانان معتقدند تحصیلات و آموزش باعث تسهیل اشتغال 
نمی شــود. از ســوی دیگر، اکثریت قابل توجهی از کارفرمایان نیز ســطح آموزش و 
تحصیلات جوانان و توانایی آنها در به کارگیری آن آموخته ها را در محیط کار، نسبتا 
ضعیف ارزیابی کرده اند. این امر ناشــی از عدم تعامل بین مؤسسات آموزشی و بازار 
کار و در نظر نگرفتن نیازهای بازار کار در محتوای سیستم آموزشی است. طبق آمار 
مرکز آمار ایران، تا پاییز ســال ۹۹، نرخ بی کاری جمعیت جوان جامعه، یعنی سنین 
۱۸ تا ۳۵ ســال، در کل کشــور ۱۶.۵ درصد بوده است که اگر به تفکیک جنسیت در 
نظر گرفته شود، ۲۸.۷ درصد متعلق به زنان، و ۱۳.۶ درصد متعلق به مردان است.

تأثیر فقر بر مغز
فقــر بر همه چیــز تأثیر می گذارد و حتی ایســنا هــم در مقاله ای کــه روزهای 
قبــل ترجمه کرده، به این موضوع پرداخته اســت. نتایج تحقیقات نشــان می دهد 
کــه فقر بر رشــد مغز کــودکان تأثیر می گــذارد.  نتایــج این تحقیق کــه در مجله 
Reviews in the Neurosciences منتشــر شــده اســت، این واقعیت نگران کننده را 
نشــان می دهد که فقر عمیقا بر مغــز تأثیر می گذارد، با اثراتی کــه می تواند تا آخر 
عمر باقی بماند. قبل از این تحقیق، دانشــمندان نکاتی درباره چگونگی تأثیر فقر بر 
مغز و نتایج زندگی می دانستند و نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد که کودکان 
فقیر در مدرسه با مشکلات بیشتری مواجه هستند. تحقیقات بیشتر، ارتباط بین فقر 
و مشــکلات سلامت جسمانی را نشــان دادند. این مطالعه تمام آن شواهد پراکنده 
را در بــر می گیرد و آنهــا را در کنار هم قرار می دهد و تصویری واضح ایجاد می کند. 
یافته ها نشان می دهد که فقر، افراد را در معرض عوامل منفی مانند استرس، تغذیه 
نامناسب و سموم محیطی قرار می دهد. این عوامل ساختار فیزیکی و عملکرد مغز را 

تغییر می دهند؛ به خصوص زمانی که در دوران رشد کودک اتفاق می افتد.
زندگی در فقر به معنای نگرانی دائمی اســت. وقتی کودکی همیشــه در حالت 
«جنگ یا گریز» است، مغزش غرق از هورمون های استرس مانند کورتیزول می شود. 
با گذشــت زمان، کورتیزول به طور فیزیکی به مناطقی از مغز که مســئول حافظه، 
یادگیری و تنظیم هیجانی هستند، آسیب می رساند. به این فکر کنید که مغز به آرامی 
تحت تأثیر استرس مداوم فرســوده می شود. جوامع کم درآمد اغلب به کارخانه ها، 
بزرگراه هــا یا دیگر منابع آلودگی هوا و آب نزدیک تر هســتند. کودکان در این مناطق 
تنفس می کنند و مواد شــیمیایی مضر را می بلعند. بدترین بخش این است که این 
تأثیرات معامله یکباره نیســتند. آسیب مغزی وارد شــده در دوران کودکی می تواند 
عواقب مادام العمر داشته باشــد. برای مثال، کودک پراسترس که برای یادگیری در 
مدرسه تلاش می کند، احتمال بیشتری دارد که ترک تحصیل کند و چرخه فقر را در 

نسل بعدی تداوم بخشد.
کودکانی که وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین تری  دارند و مادران شــان سطح 
تحصیــلات پایین تری دارنــد، فعالیت مغزی ضعیف تــری در نواحی مغز مرتبط با 
حافظه فعال دارند و احتمال بیشــتری برای تجربه مشکلات توجه دارند. همچنین 
جدا از این مقاله منتشرشده، یک مطالعه جدید از دانشگاه آنگلیای شرقی، جنبه های 
ظریف عملکرد مغز را در کودکانی که با چالش های شرایط فقیرانه روبه رو هستند، 
روشــن می کند. ایــن تحقیق که در روســتاهای هنــد بر روی کــودکان چهار ماهه 
تا چهار ســاله انجام شــد، به رابطه پیچیده بیــن وضعیــت اجتماعی-اقتصادی، 
آموزش مادران و رشــد شــناختی این ذهن های جوان می پردازد. در این تحقیق که 
ســایت nbml منتشر کرده، اشاره شده اســت:   پروفسور جان اسپنسر، محقق اصلی 
دانشکده روان شناسی UEA، یافته های مهمی را عنوان می کند و بر آمار خیره کننده 
۲۵۰ میلیون کودک در کشورهای کم درآمد و متوسط سالانه که از پتانسیل رشد خود 
عقــب می  مانند، تأکید می کند. این امر بر نیاز فوری بــه درک پیامدهای جهانی فقر 
در مســیرهای اولیه شــناختی و رفتاری تأکید می کند. در حالی که تحقیقات قبلی بر 
تأثیر فقر بر رشد مغز تأکید کرده، این مطالعه جدید، بررسی عملکرد مغز در مراحل 
اولیه رشــد است. هدف این اســت که پیچیدگی های پیرامون رشد عملکردی مغز 
در کودکانی که از زمینه های اقتصادی محروم هســتند، آشــکار شود و پایه ای برای 
مداخلات هدفمند برای تقویت سلامت اولیه مغز ایجاد شود. این تحقیق  با همکاری 
دانشــگاه اســترلینگ در منطقه پرجمعیت اوتار پرادش هند انجام شــد. این تیم با 
اســتفاده از دستگاه «طیف ســنجی نزدیک به مادون قرمز» (fNIRS)، فعالیت مغز 
۴۲ کودک را در محیط های روســتایی اندازه گیری کردند. این فناوری نوآورانه شامل 
پرتاب نور مادون قرمز نزدیک به بافت قشــر مغــز از طریق کلاهک های تخصصی 
متصل به رایانه اســت. تمرکز این تحقیق در ارزیابی «حافظه کاری بصری» کودکان 
و توانایــی آنها برای ذخیره اطلاعات بصری و تشــخیص تغییرات در محیط بصری 
است. پروفسور اسپنســر توضیح می دهد که حافظه کاری بصری  که تقریبا ۱۰ هزار 

بار در روز استفاده می شود، از دوران نوزادی تکامل می یابد و به عنوان یک نشانگر از 
رشد شناختی اولیه عمل می کند. این مطالعه که با مشارکت آزمایشگاه توانمندسازی 
جامعه در لاکنو هند  انجام شــد، کودکان را در یک آزمایش بصری با نمایشــگرهای 
چشــمک زن مربع های رنگی درگیر می کند. محققان ظرفیت آنها را برای به خاطر 
ســپردن رنگ ها و تشــخیص تغییرات که یک عنصر اساسی در حافظه کاری بصری 
است، بررسی می کنند. عوامل اجتماعی-اقتصادی حیاتی مانند تحصیلات والدین، 
درآمد، طبقه، مذهب، اندازه خانواده و وضعیت اقتصادی به درســتی در تحلیل در 
نظر گرفته می شوند. نتایج، در کنار نتایج به دست آمده از کودکان غرب میانه آمریکا، 
تضاد فاحشی را آشکار می کند. کودکان هندی از خانواده هایی با تحصیلات و درآمد 
پایین، فعالیت مغزی کاهش یافته و حواس پرتی بیشــتر در قشــر پیشانی چپ - یک 
ناحیه کلیدی مرتبط با حافظه فعال- را نشــان می دهند. این مطالعه نه  تنها بر تأثیر 
ناملایمات بر رشــد مغز تأکید می کند، بلکه پتانسیل انعطاف پذیری مغز را به عنوان 
چراغ امید نیز برجسته می کند. پروفسور اسپنسر نسبت به شکستن چرخه بین نسلی 
فقر از طریق ایجاد مشارکت با جوامع محلی، معرفی فناوری های نوآورانه و تلاش 

جمعی برای تغییر شکل مسیر نسل های آینده، ابراز خوش بینی می کند.

فقر مانع بزرگ تحصیل کودکان
یکی از واضحات جامعه همین اســت که فقر و مشــکلات اقتصادی بر افزایش 
ترک تحصیل کودکان تأثیر مستقیم دارند. حتی با شدت این ماجرا در سال های اخیر، 
فعالان حوزه کودک هشدارهایی را داده اند؛ زیرا درصد درخور توجهی از کودکان به 
دلیل   توان نداشتن خانواده ترک تحصیل کردند و بخشی از همان کودکان وارد چرخه 
کار شــدند. در واقع زیر پا گذاشتن قوانین در قانون اساسی کشور که تحصیل را برای 
کودکان رایگان دانسته هم بر این موضوع تأثیر دارد؛ زیرا اگر تحصیل کودکان رایگان 
بود، بســیاری از خانواده ها با درس خواندن فرزندان شــان مشــکلی نداشتند و مانع 
مدرســه رفتن آنها نمی شدند. طبق آنچه رســانه ها اعلام کرده اند، تورم بسیار بالای 
خوراک که حتی در ســال های اخیر به ۸۰  درصد رســید، باعث شــده است تا سهم 
خوراک از کل هزینه های خانوار در ســال های اخیر بســیار افزایش یابد. در کنار آن، 
افزایش هزینه های مسکن نیز باعث افزایش سهم هزینه مسکن از کل هزینه  خانوار 
شــده و در مجموع در ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۰  درصد از هزینه های خانوار به مسکن و 
خوراک اختصاص یافته است. اختصاص سهم بالایی از هزینه های خانوار به مسکن 
و خوراک، باعث می شود تا خانوارها بودجه و درآمد کمتری برای اختصاص به سایر 
هزینه ها، از جمله آموزش داشــته باشند. بررســی  هزینه های خانوار نشان می دهد  
سهم آموزش از کل هزینه های خانوار در طول زمان روند کاهشی داشته است. سهم 
هزینه  آموزش از کل هزینه خانوار از ۲/۱۰  درصد در ســال ۱۳۸۹ به ۸۴/ ۰  درصد در 
سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش سهم هزینه  آموزش از کل هزینه  خانوار که به دلیل 
مشکلات معیشــتی خانوارها به وجود آمده است، باعث کاهش سرمایه انسانی در 

آینده شده و خطر ماندگاری فقر در خانوارهای فقیر را افزایش می دهد.
این موضوع به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم اصولا نرخ 
فقر در بین کودکان بیشتر از متوسط کل کشور است؛ یعنی خانوارهای دارای کودک 
در بین فقرا بیشــتر بوده و ســهم هزینه های ضروری مانند خوراک و مســکن از کل 
هزینه های این خانوارها به مراتب بیشتر از سایر خانوارها بوده است و همین موضوع 
باعث می شود تا توان پرداخت خانوار برای آموزش نیز کاهش یابد. در حالی که نرخ 
فقر در ســال ۱۴۰۰ در کل کشــور حدود ۳۰  درصد بوده، نرخ فقر کودکان ۳۴  درصد 
بوده است. امکانات نابرابر آموزشی در بین کودکان تنها به نرخ فقر کودکان و سهم 
هزینه های آموزش از کل هزینه های خانوار خلاصه نمی شود. والدین در خانوارهای 
فقیر یا کمتر برخوردار، ســطح ســواد تحصیلی پایین تری نیز دارند و همین موضوع 
باعث می شــود  ظرفیت های آموزش کودک در خانه نیــز در خانوارهای فقیر کمتر 
فراهم باشــد. نرخ عدم  دسترســی تحصیلی والدین، یکی از شاخص های سنجش 
فقر آموزشــی است. این شــاخص درصدی از کودکان زیر ۱۸ سال را نشان می دهد 
که در خانوارهایی زندگی می کنند که هیچ یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند. 
نگاهی به وضعیت تحصیلی والدین به تفکیک استان در ایران نشان می دهد که در 
استان های کمتر  برخوردار، نرخ دسترسی تحصیلی والدین نیز کمتر است. نرخ عدم  
دسترســی تحصیلی والدین استان های کم برخوردارتر مانند سیستان  و  بلوچستان و 
خراسان  شــمالی، نسبت به استان هایی مانند یزد و تهران، به  مراتب بیشتر است. در 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۰  درصد کودکان در خانــواده ای زندگی می کردند که هیچ یک از 

والدین تحصیلات متوسطه نداشتند.

فقر باید ریشه کن شود
در همــه جای دنیا فقر ویران کننده اســت، همه چیز را با خــود نابود می کند و 
شــاید آثارش تا سال ها بر پیکر یک شهر و جامعه باقی بماند. آنچه مشخص است، 
آســیب هایی اســت که فقر از خود به جا  می گذارد. هر کجا به هر شکلی نمود پیدا 
می کند؛ از حوزه محیط زیســت تا ســلامت و آموزش که آســیب هر کــدام از اینها 
همچون زنجیری به هم وصل خواهد بود. بنابراین برای رفع جمیع مشــکلات یک 
جامعه، مخصوصا جوامع جهان ســوم و در حال توسعه، باید تمرکز  جدی بر شرایط 
اقتصادی و از بین رفتن فقر آن در نظر گرفته شــود. تغییراتی که به مرور، شــرایط را 

برای نسل های بعد قابل تحمل تر خواهد کرد.

شرق: شاید بتوان گفت فقر مادر بســیاری از آسیب ها خواهد بود. وقتی به 
مسائل اجتماعی به شکل ریشه ای نگاه می کنیم، همیشه نشانه های تأثیر فقر 
نمایان می شود. کافی اســت مناطقی از کشور که بی کاری آمار بیشتری را به 
خودش اختصاص داده مدنظــر قرار دهیم؛ در این مناطق، همچون مناطق 
مرزی، میزان قاچاق بیش از جاهای دیگر اســت. یکی از علت های مهم آن 

نبود کار کافی برای جوان های این مناطق اســت. خیلی وقت ها جوان های 
سیســتان و بلوچســتانی به این نکته اشــاره دارند که اگــر درس بخوانیم 
در نهایــت می توانیم معلم شــویم و اگر درس نخوانیم معمولا ســوخت بر 
می شــویم. موضوعی که چندان هم بیراه نیست. این ماجرا با گذراندن حتی 

ساعتی حضور در محلات این منطقه کاملا قابل لمس خواهد بود.

نسترن فرخه
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